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ساراکريمی

يکی از عوامل بســیار مهم و تأثیرگذار در توسعة حرفه ای 
را نقش روايت نگاری می دانم؛ چــون معتقدم وقتی پس از 
تدريس، روايت نگاری به شــیوة تحلیلی و با ديدی انتقادی 
نوشته می شــود، وقايع و اتفاقات قبل از کاس، و در حین 

اجرای تدريس بیشتر و عمیق تر ديده مي شود.
 روايت از کار تدريس به اين جهت که موجب تفکر عمیق 
و گسترده می شــود، امكان اين را فراهم مي آورد كه فرد به 
شــناختی از خود و اعمالش دست پیدا کند و به خودکاوی 

برسد.
اينکــه اگر معلم بداند در زمــان تدريس از لحظة ورود به 
کاس تــا زمانی که از کاس خارج مي شــود، چه کارهايی 
کرده اســت، چه کارهايی می توانست انجام دهد ولی نداده 
اســت و چه کارها و اقداماتی را برای بهتر شــدن تدريس 
می تواند انجام دهد. نقاط قوت شخصیت خودش و کارهايش 
را بشناسد و آن ها را تقويت کند اخاق حرفه ای خود را بالا 
ببرد و تقويت کند و مهارت های مربوط حرفه اش را توسعه 

دهد. می تواند درک بهتری از وقايع داشته باشد. 
روايت نگاری کمک می کند تا فرد برای چالش ها و مسائلی 
که با آن روبه رو می شــود به دنبال راه حل باشد اين يک کار 
فردی نیست و معلم با ثبت وقايع برای راه حل ها می تواند به 

صورت گروهی از افراد متخصص و ماهر نیز کمک بگیرد.

زهرازينالی

روايت ها همیشــه به طور کامل بــر پاية الگويی از علت و 
معلول نوشته نمی شوند، بلکه بیشــتر بر پاية توضیح هايی 
نوشته می شــوند که از کل روايت جمع آوری می گردد. اگر 
اين کار درست انجام گرفته باشد، نويسنده احساس نخواهد 
کرد که در جزئیات گم شده است، بلکه همواره درکی از کل 
را با خود خواهد داشت.روايتگری يا رويدادهای کاس درس 
و هر رويداد ديگری را بايد به ترتیب زمانی ثبت و ضبط کرد. 
روايت نگاری يکی از ابزارهايی است که باعث می شود بعد از 
تدريس و نوشــتن روايت تدريس بیشتر و عمیق تر به نحوة 
اجرايم فکر کنم و نقاط ضعف و قوت خود را بیشــتر ببینم 
و به نوعــی در روايت هاي تدريس و نحوة مديريت و تعامل 
و... خودم را مورد نقد و بررسی قرار دهم. روايت نگاری عاوه 
بر اينکه توانست تأمل مرا در اجرای تدريسم عمیق تر کند، 
اين مهارت را در من تقويت کرد که بتوانم و به خودم جرئت 
نوشتن بدهم. در ابتدا روايت نگاری برايم کاري خسته کننده 

و بیهــوده بود که برای رفع تکلیف آن را انجام می دادم و به 
نوشتن برخی مسائل که شايد زياد هم مهم نبود می پرداختم 
و از نوشــتن واهمه داشتم ولی با نوشتن روايت های بیشتر، 
ديد من نسبت به اين فعالیت فقط رفع تکلیف و ارائه به استاد 
راهنما نبود و هر يک از روايت ها برايم مانند يک پاکتی بود 
که تجارب بسیاری در آن وجود دارد و تمام اتفاقات مرتبط 
با تدريس در کاس را در آن نوشــته بودم .شايد سال ها و 
ماه ها از تدريســم در کاس های کارورزی بگذرد و خیلی از 
مســائل و اتفاقات افتاده در تدريــس را فراموش کنم اما با 
نوشتن روايت خیلی از اتفاقات به صورت مکتوب وجود دارد 
و زمانی که نیاز بــه راهنمايی دارم هم می توانم از روايت ها 
استفاده کنم و يا با خواندن چند بارة آن ها در مورد تدريسم 
فکر کنم و در ذهن خود پیشنهادهايي برای بهتر شدن کارم 

ارائه دهم.

زهرايوسفنيا

اهمیت روايت نگاری نه تنها برای من که يک کارورز هستم 
بلکه برای تمام افراد کم تجربه ای که وارد عرصه های حساس 
می شــوند معلوم اســت؛ از آن جهت که وقتی می نويســند 
لحظه لحظه ای را که گذشته است مانند فیلمی در ذهن خود 
می بینند و می توانند روی آن ها فکر کنند و افکارشان را در همان 
لحظه بنويســند. به نظر من، روايت نگاری در نهايت کمک  به 
خودپژوهی و واکاوی فرد می کند. وقتی فرد می نويسد و ثبت 
می کند، پس از مدتی که سیر نوشته هايش را مي خواند می تواند 
میزان پیشرفت و تغییراتی را که در او ايجاد شده است ببیند 
و دلايل پیشرفت خود را بیابد و برای پیشرفت بیشتر، آن ها را 
به کار ببندد. گاهی بعد از مدت ها روايت نگاری وقتی روايت اول 
و آخر با هم مقايسه می شوند، کاماً مي توان ديد که طرز تفکر 
افراد چقدر تغییر کرده است. گاهی اوقات اين تغییر در جهت 
مثبت و گاهی منفی است و اين خود فرد است که می تواند از 

دل روايت هايش دلیل اين تغییرات را بیابد.
البته روايت نگاری برخی فايده های حاشــیه ای نیز دارد؛ 
براي مثال، فردی که از نوشــتن هــراس دارد پس از مدتی 
روايت نگاری ترســش کم می شــود و جرئت نوشــتن پیدا 
می کند. اين برای يک معلم بســیار ضروری است که بتواند 
بنويســد و خوب هم بنويســد. گاهی در کارورزی کارهايی 
انجام می دهیم که ممکن اســت يادمان برود ولی وقتی آن 
را ثبت می کنیم و روی آن ها فکر می کنیم، هرگز از يادمان 
نمی رود و تجربه ای می شــود بــرای بهره گیري در روزهای 

ديگر.
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مهنازقربانی

در ابتدای کارورزی، نوشــتن روايت نگاری را کاری عبث 
و بیهوده می دانستم و حتی بیشــتر گزارش نويسی داشتم 
تا روايت نگاری؛ زيرا اصاً با نوشــتن روايت نگاری آشــنايی 
نداشتم. روايت نويســی وقتی برای من کاماً روشن شد که 
اولین بازخورد را از استادم در ارتباط با گزارش نويسی خود 
دريافــت کردم. پس از خواندن بازخورد، در حین نوشــتن 
دومین روايت برای الگوی 5E مي بايست به دو سؤال پاسخ 
دهــم: »چرا اين کار را کرديم؟« و »چه می کردم بهتر بود؟« 
و کمــی تأمل و تفکر بعــد از تدريس را بايد چاشــنی آن 
می کردم. با خواندن بازخورد اســتاد به روايتم و عاوه بر آن 
با بحث هايي که در تلگرام صورت می گرفت، متوجه شــیوة 
نوشتن يک روايت اصولی شدم. البته با هر بازخورد، روايت 
نويسی در من بیشتر توســعه پیدا کرد تا اينكه بالاخره در 
روايت آخرم چیزی را که مد نظر خود و اســتادم بود، ارائه 
دادم. روايت آخرم را بسیار دوست دارم؛ چون در عین حال 
که طي آن درســم را روايت كــرده ام، در مورد دريچه های 
ديگری هم ســخن گفته ام و احساس مي كنم با حرف زدن 

در بارة آن ها باری از روي دوشم برداشته شده است.

سيدهمريمحسينی

نوشتن روايت در کارورزی نقش بسیار زيادی در پیشرفت 
ما داشــته است. در ترم اول که اســتاد به ما گفتند روايت 
بنويســیم، ما اين کار را بیهوده می پنداشتیم اما با گذشت 
زمان و نوشتن روايت ها بعد از تدريس و واکاوی آن ها متوجه 
شديم نوشتن روايت نه تنها بیهوده نیست بلکه کاری بسیار 
سازنده برای پیشرفت ماســت؛ به گونه ای که با نوشتن آن 
بعــد از هر تدريس به نکاتی پی می بريم که حتی در هنگام 
تدريس هم متوجه آن ها نمی شويم. و با اين کار به بسیاری 
از نقــاط ضعف و قوت خود پی می بريــم و می توانیم آن ها 
را تضعیف و يا تقويت کنیــم. در ابتدا من روايت هايم را به 
شــکل خاطره می نوشتم و تحلیلی روی آن ها نداشتم اما با 
گذشــت زمان و دريافت بازخوردهای استادم، نوشته هايم 

تحلیل گرايانه تر شد.

پريسافتحیزاده

هنگامی که بعد از اجراي طرح خود در کاس درس برای 
استاد راهنما روايت می نوشتم، از نقاط قوت و ضعف خودم 
آگاهی بیشــتري پیدا می کردم و می توانستم خودم را بهتر 
بشناســم. و در واقع، از هر تدريس خــود درس می گرفتم 
تا در اجرای بعدی آن ضعف ها را نداشــته باشم و بتوانم از 

روش های مختلف ديگری استفاده نمايم تا موفق ترشوم.

الهامسليمانی

 روايت نــگاری به خصوص بعد از تدريس همان روز ـ بدون 
فاصلة زمانی ـ باعث شــد من خودم را بهتر بشناسم. وقتي 
همه چیز، چگونگی گروه بنــدی دانش آموزان تا چگونگی 
اجرا را می نوشــتم، متوجه مي شدم ايرادات من در تدريس 
چه بوده اند؛ آيا روش تدريســم متناســب با موضوعی که 
انتخاب کرده ام بوده است؟ آيا از عهدة تدريس يک موضوع 
برآمده ام؟ بازخورد اســتاد به روايت ها باعث می شد متوجه 
شــوم کجای کارم مشــکل دارد و آن را برای تدريس های 

بعدی اصاح کنم.  

فاطمهمنافی

 بــه نظرمن، روايت نــگاری مي تواند خیلی در پیشــرفت 
دانشــجويان کارورز مهم باشد. در ترم اول من روايت را چند 
روز بعد از حضور در مدرســه می نوشتم در نتیجه، جزئیات 
زيادی در ذهنــم باقی نمی ماند ولی بعدهــا، همان روز که 
تدريس داشــتم، روايــت را هم می نوشــتم. درنتیجه، همة 
جزئیات در ذهنم بود و آن ها را يادداشت می کردم و فردای آن 
روز برای استاد راهنمايم می فرستادم و ايشان به من بازخورد 
می دادنــد که کجای کارم خوب بوده و نقاط ضعفم چه بوده 
اســت. همچنین، وقتی خودم دوباره روايتم را می خواندم؛ با 
نقاط قوت و ضعفم آشــنا می شــدم و براي  رفع آن ها تاش 
می کردم. به اين ترتیب ، اين ســؤال در ذهنم ايجاد می شــد 
که درآن شرايط انجام دادن چه کاری»درست تر بوده است«؟ 
درکل، به نظر من وجود روايت مهم و ضروری اســت و نبايد 
صرفاً به کارورزی محدود شود. چه خوب است معلم تازه کار 

چند سال اول تدريسش را هم به روايت نگاری بپردازد.
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